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قو» بازي«بررسي مفهوم  حكمةدر نقد
پل» بازبيني هماهنگي قوا«مختلف اين مفهوم از منظر نقد هايسيرنگاهي به تف  گاير نوشته

∗گران محمدرضا ريخته

 ∗∗حمدباقر قميم

 كيدهچ

حكـمةدر نقـد قـو» بـازي«در اين جستار به بررسي تفاسير مختلف مفهـوم

طـرف، كـاركردي اساسـي در ايـن نقـد دارد؛ اين مفهوم از يـك. پردازيم مي

و از طرف ديگـر، تبيـين كانـت از چراكه مبناي  اعتبار كلي حكم ذوقي است

و . در نقد عقل محـض سـازگار نيسـتياين مفهوم چندان با اصول بنيادين

آنينا روست كه كانت حكم ذوقي را بـر مبنـاي بـازي قـواي ناسازگاري از

مبتني نيسـت، عنوان حالتي ذهني كه به هيچ مفهوم متعيني از عين شناختي به

درمياستوار  و مي عينسازد ايـن در حـالي. داند حال آن را داراي اعتبار كلي

 
و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران∗ .دانشيار

.دانشجوي دكتراي فلسفه دانشگاه تهران ∗∗

8/3/90:تاريخ تأييد23/12/89:تاريخ دريافت



 حكـم مبتنـي بـر

 از عين كه حكـم

 تحـت دو رويكـرد

 رويكرد فراشـناختي را

شـرط هـرنـوان

 هـر كـه شـود مـي

 قـواي بـازيچندشـناختي

ايـن. يابد دست مي

 سـازكار مفهـوم،

 علاوه بر ابهـامي

شـناختي، رويكـرد

. كلي

طـرف، بـازي از يـكي

ذ وقـي را غيرشـناختيم

 حكم ذوقـي حـق دارد،

 بازي هماهنگ قوا را بدون

 حكم به زيبايي يـك عـين،

مبتني،شود حكم بيان مي

نبـودن ايـن در كنار مبتني

دليـل، بـدين.سـازگار نباشـد

)Harmony of The 

ح ت كه براساس اصول نقد اول، هرگونه اعتبار كلـي يـك

ا و مبناي عينيت يك حكم نيز مفهومي است ت آن است

هـاي حـل ايـن مسـئله را تح گاير تـلاش.ن مبتني است

و چندشناختي طبقهشنش مي اختي و خود، رويكر بندي كند

نع شناختي، بازي قوا بـه براساس رويكرد پيش. نمايد مي

اين رويكرد با اين مشكل مواجه مـ. شودشناخت معرفي مي

چندشـناخ رويكرد براساس. بود خواهد ذوقي حكم،حكمي

جود دسمو مفهوم چند مياناز مفهوميكبه نهايت دري

تفسير نيز چندان با تصريحات كانت مبني بـر عـدم شـمول

مي شناختيفرادر نهايت گاير تفسير.ت كند كه را مطرح

.كند دارد، بيش از آنكه مسئله را حل كند، از آن عبور مي

 ـكلواژگان شـ، رويكـرد پـيش، همـاهنگي قـوا بـازي:يدي

پذيري كل، انتقالچندشناختي، رويكرد فراشناختي، اعتبار كلي

و. برانگيز است بسيار پرسش كانتمفهوم بازي در نقد سوم

و هرچنـد حكـم شناختي را مبناي حكم ذوقي قـرار مـي دهـد

و معتقد است حاكم يكن را داراي اعتبار كلي مي داند

خواهد بازمي كانتاز طرف ديگر، اما.ن را طلب نمايد

 مفهوم متعيني از عين معرفي كند؛ چراكه معتقد است در حك

حي از عين مبناي اين حكم قرار نمي و آنچه در اين گيرد

مي. ذهني است د باررسد جمع اعت به نظر كلي حكم ذوقي

سـاز كانـتة هرگونه مفهوم متعين چندان با اصـول فلسـف

. در تفسير اين مفهوم صورت گرفته است بسياري

 ـ) Paul Guyer(ري »قـوايهمـاهنگينيبـازب«ةدر مقال
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پيش

ارائه

شناخ

حكم

ذهني

تفسي

نيست

كه دا

واژگ
چندش

 مقدمه

مفهو كاركرد

قواي شناختي

خواند، آن مي

توافق ديگرا

هرگونه مفهو

هيچ مفهومي

بر حالتي ذه

حكم بر هرگ

هاي بس تلاش

يگـا پـل
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Faculties Revisited (قوايهماهنگ«خودنيشيپةمقالينيبه بازب «)Harmony of The 

Faculties (پتيجديد، او ضمن اظهار عدم كفاةدر مقال. پردازديم ننيشينظر و زي ـخـود

ايديـجدريارائه شده بودند، به تفسيمفهوم بازةركه دربايگريدريتفاسةنقض هم  ـاز ني

م انـد، كه ارائه شـدهيمختلفريدرخصوص تفاسريپل گايبندميآنجاكه تقساز. رسديمفهوم

م مي باشدينسبتاً مطلوب توان در چارچوب آن به بررسـي تفاسـير مختلـف ايـن مفهـومو

درپرداخت، در اي مفهوم بازي، به نقـد مقالـه خصوصن جستار ضمن بررسي آراي مختلف

مي گايرجديد  مي گايربندي در اين بررسي كه در چارچوب تقسيم.ميپرداز نيز شـود، انجام

و هيچ به ةارائه شده دربـارريتفاسةهمريگا.ميا نكردهبيان داشته است، اكتفايوجه به آنچه

رويمفهوم باز رويشناختشيپ كرديرو. كنديمميتقس كرديرا به دو .يچندشـناخت كـرديو

ا رو كرد،يرودونيدر مقابل پيسوم كردياو رو كنـديم شنهاديرا يفراشـناخت كـرديو آن را

رو نامديم قواي شناختي در نقد سـوميتنها راه درك مفهوم باز گر،يد كرديو ضمن رد دو

ميفراشناختيرا در نگاه .ديجويبدان

قو» بازي«ةمسئل.1  حكمةدر نقد

در حاليدر و از فلسفه نقدكه طرد نقد عقل محضاول، مفهوم بازي نقشي كاملاً منفي دارد

در مي ايـنةليوسـ بـه كانـت كـه گرفتن اين مفهوم هستيم؛ تا آنجا سوم شاهد قوت نقدشود،

ميةمفهوم، مسئل نقـد سـوم،∗ةشدمنتشرةمقدم) VII(در بخش هفتم. كند نقد ذوقي را حل

م»يباز«به مفهوم كانت ا. كندياشاره غانياو در زيمندتيبخش به يباشـناختيدر حكـم

م مي و م مندتيغايفقط وقتن،يع«:ديگويپردازد ب شوديخوانده بـا واسـطهيكه تصور آن

همنياحساس لذت قر و خود زكيتصور،نيباشد غايباشناختيتصور » اسـتيمندتياز

ص1377كانت،( چنيآ پرسديم كانت).86، غايتصورنيا موجود است؟ بلـه،يمندتياز

»اگر ادراك صرف)Apprehension ( مفهومكيبايمتعلق شهود، بدون نسبتكيصورت

 
ديگري را جـايگزينةبلكه مقدم،طولاني براي نقد سوم نوشته بود كه آن را منتشر نكردةيك مقدم كانت∗

وةاين دو مقدمه به مقدم. آن نمود .دوم مشهور شدندةمنتشر شده به مقدمةمقدم اول



عق،يطرن بلكـهن،ينه با

نيعـيجـز همـاهنگد،

يكـه در بـاز ييو تا جـا

 كانـت ). همـان(» اسـت

ا«.كند  ـاگر در  سـهيمقاني

ةعنـوان قـو با فاهمه، بهن

ا داريـبيت  ـشـود، در ني

در سـه،يپس از مقا).همان

ا و در اثـر نيـگ شـوند

م .شوديدر نظر گرفته

: شـود متعيني انجـام مـي

مفهـومچيت كـه بـر هـ

ص(»كنديم )87همـان،

شـود؛غامضـي تبـديل مـي

گونـهچ امـا ). همـان(دانـد

ي داشته باشـد؟ براسـاس

سخن گفت كـه امـريل

 ـبـه شـناخت درآجه د؛ي

ةدهنـد نيست، بلكـه نشـان

 تنها در شناختيرپذيل

و تصور، تا جا  يي شناخت

ازينيعتواند و فقـط باشد

آني ناچـار از همـاهنگ بـا

 نقـد عقـل محـضلسـوف

انيقرن،يمعي انيبا لذت باشد، در نيصورت تصور از

و لذت نم چيحاك تواندي نسبت دارد دباشيگريدزياز

قويشناختي ويما در بازيتأملةحاكمةكه در هستند

غايفقط حاكني بنابرا نيعـيذهنـيصـوريمنـدتياز

كنسهيمقاميادراك صرف را با مفاهديبايتأملةحاكمة

قو به_ طر_نيشيپيشهودهاةعنوان نيمعيتصورقياز

بديقصدريغطور و احساس لـذتلهيوسنيهماهنگ شود

هم(» لحاظ شود مندتيغايحاكمه تأملةقويبراديبان

هماهنگيقصدريغ طوربهو فاهمه بتوانندلهيمتخة دو قو

ع به موردنيلذت حاصل شود، ع نظر مندتيغاينيعنوان

مفهوم، حكم زيباشناختي بدون دخالت هيچكانتنظر

زكييم اسـتنيعـيمنـدتيغاةدرباريباشناختيحكم

نمنيع چن كندياتكا نيمفهومنيو فراهم نمزياز آن را

غامةاست كه بـه مسـئل ذوقيم دخالت مفهوم در حكم

و انتقالت مي حكم ذوقي را داراي اعتبار دانـ پذيري كلي

اعتباري كلي تواندمي، بر هيچ مفهوم متعيني مبتني نيست

كل باراعتاياز ضرورت توانيمي، تنها هنگامعقل محض

در ابدياز عين وحدتيدر مفهوميعنيباشد؛يني جينتو

اصرار دارد زيبايي، مفهومي از عين نيس كانتي است كه

و در .تواند شناختي باشد ذوقي نمينتيجه حكمي است

زلتحلياز)§9(9ش مي كانت با،يامر انتقالكه كند اذعان

ه«:ت كلبه تواندينمزيچچياما ش ابد،يانتقالينحو مگر

ز همرايت تعلق دارد؛ م جاستنيفقط تا توايكه تصور

قويكليارجاعةنقطيدارا هركس ناچةمصورةاست كه

ص1377كانت، چنيا). 118، فيزيبند همان لسـويبود كه
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فقط با ذهن

مزبور با قوا

و بنا هستند،

ةقوديگويم

_لهيمتخةقو
طوبهم،يمفاه

ع نيصورت،

كهيصورت

لذيهماهنگ

براساس

حكمنيچن«

ازيموجود

و همين عد

كانتچراكه

ب حكمي كه

عقنقديمبان

ع يمورد نظر

اين در حالي

حالتي ذهني

بخش در

معنادار است

كه به شناخت

دقيطرنيا

كانت(» است
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علياجهينت. بشنود كانتانتظار داشت از اديبا القاعدهيكه است كه آنچه بـهنيگرفته شود،

ع و لـذتن،يبنـابرا. ابـديانتقـالينحـو كلـ توانـد بـهينمـ ست،ينينيشناخت تعلق ندارد

كلتياست، اساساً قابليذهنيامر كانتكه براساس نظريباشناختيز امـا. را نـدارديانتقال

نمجهينتنيا كانت ا رد،يگيرا ،يموضـوعيعنـوان اصـل بـهييرا گـوجهينتنيبلكه عكس

ديبنام مگرياستنتاجي يكلـيريپـذ انتقـالنياةحكم درباريجابياياگر مبنا«: دهديقرار

عيمستقل از هر مفهوميعنيباشد،يصرفاً ذهنديتصور با نمنياز چيهـ توانديلحاظ شود،

بايذهنيجز حالتيگريدزيچ باةمصوريدر نسبت قواديباشد كه شود؛ افتيگريكديما

اييتا جا معنيكه ).همان(» نسبت دهنديكل طوربهرا با شناختنيقوا تصور

دريشناختيقوا«: پذيري كلي است، بازي قواي شناختي است آنچه مبناي اين انتقال كه

ا ا ند،يآيدرميتصور به بازنياثر زيبازكيدر نجايدر  ـآزاد قرار دارنـد؛ مفهـومچيهـراي

نميخاصةآنها را به قاعدينيمع ا. كندياز شناخت محدود  ـاز ا رو،ني  ـحالـت ذهـن در ني

ب يكلـ طـور بـهيشـناختيبرانيمعيمصوره در تصوريآزاد قواياحساس بازدياتصور

ايباز). همان(» باشد كليريپذ انتقاليبه مبنا نجايدر . شوديمليتبديحكم ذوقيو اعتبار

د كانت اگريدر ادامه، بار بـدونيكليريپذ را تنها راه انتقاليو باز كنديمديادعا تأكنيبر

با،يتصور در حكم ذوقةويشيذهنيكليريپذ انتقال«: كنديميمفهوم معرف بـدونديچون

مع فرضشيپ هينيمفهوم در تواندينميگريدزيچچيانجام شود، باشد جـز حالـت ذهـن

جا_و فاهمهلهيآزاد قوه متخيباز شـناخت بـراي كـه؛ چنـان_انـد كه با هم هماهنگييتا

ص(» لازم استيكل طور به  ). 119همان،
ويياستعلاةتوانسته است بدون آنكه از اصول فلسف كانتايآ اما عبور كند، اين مفهـوم

آنياساساً مفهوم بازد؟ينمانيياساساً حكم ذوقي را تب تاانيب كانتكه گونه را نموده است،

م منياايآد؟يفهم توانيچه اندازه  بيـانكه هضم شود؟ چنان كانتةدر فلسف توانديمفهوم

ميدر شد، به بررسي تفاسير مختلف اين مفهـوم گايربندي كنيم بر مبناي تقسيم ادامه تلاش

.بپردازيم



كـه در آن، شـودي گرفتـه مـ

از كنـدياستفاده نمـ آنجاكـهو

 نقـد براساس. است»يشناخت

بـدون شـهودميو مفـاه

، 1781كانـت،(»ر شـود

لازمطيشـراةر آن، همـ

.شناخت در مفهـوم اسـت

 بـه گـاه اسـت، امـا هـيچ

.رسديمفهوم نمك

نيـايبـراييكـه مبنـاد

مشـخص دادهنيعـةدربـار

د كنـدسهيمقا گرانيرا با

منيع _كنـديرا ادراك
 قـوه را مـورد فهـم قـرار

را) متقابـل دو قـوهيهمـاهنگ

 لـهيكـه متخيا گونـه بـه

برداشـتيشـناختشيپـ

طيشـرا«يا فاهمـه گونـه

يعنـوان شـرط وجه، بهن

يتصـورةمثابـ بـه«ني عـ

اسـت كـهتيـ شـروط كل

ب). اشياما آنچه  ـاز ن،ي

ياز همـاهنگ كانـت كـه

يشناختشيپد

بهيهماهنگ،يشناختشيپ در نظـر گرفتيعنوان حالت قوا

ا شود؛ي كامل نم هيهماهنگنيچراكه استفاديمفهومچياز

ايهماهنگ شود،يم يي مفهوم نها شناختشيپ« نجايقوا در

و مف سـازنديشـناخت مـا را برمـةعناصر همـمياهشهودها

ش  ـبـه تواندينمميهود بدون مفاهو شـناخت منجـركي

است كه دريذهنيدو قوه حالتيهماهنگ كرد،يرونيا

م نكيالا شوند،يت ارضا شنييهاشرط كه همان شرط

بهيهماهنگ ر،ي ايكه برايعنوان امر قوا شـناخت لازم

م رسد،ي بهيهماهنگنيا. شوديدر نظر گرفته كيهرگز

مـةمقدم) VIII(در بخش هشتمي متن كنـدياول اشـاره

م دربـيحكم صرفاً تـأملكي«:ديگويم كانت. كنديفراهم

حتيباشناختيزتواند عشيپيباشد، اگر حكم رنياز آنكه

كه صرفاً_رالهيشهود داده شده، متخبرمقدميمفهومچ

مكيكه و رابط_زدسايمفهوم عام قانيمةمتحد كند دو

حسيط ذهن همـاهن(حكـمةاعمال عيني قـويو صرفاً

 ).Kant, 2007, p.333(»دهد

با فاهمـهلهيمتخيهمواره از هماهنگ كانت نكهياديگو

م» عام فاهمهط م رد،يگيقرار پريبه تفسـد،يگويسخن

ا در فا كانت نكهيا. به گمان من كاملاً درست است،نيو

م برديگير ملهيمتخاكه نيبه بهترديشا شود،يهماهنگ

گريمورد تفسي ع كانتمثلاً اين بيان رد؛يقرار كه تصور

دسهي بدون مقا شنيعدرگريبا تصورات حال هماهنگ با

ص1377،كانت(»دهديمليفاهمه را تشكةفيوظ ،121

ميشناخت ا كند،يرا موجه كنيبه گمان من، نكته اسـت
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كرديرو.2

كرديرو در

شناخت كامل

شناخت در

شهود«اول،

و متناظرشان

در).74ص

شناختيبرا

ا يتفسنيدر

نمي شناخت

مريگا به

فراه كرديرو

م توانيشده،

ه چيو بدون

ك_با فاهمه

دهد كه شرط

م دهديشكل

يمريگا

طيتحت شرا«

و شده است

در نظر» عام

يشناختشيپ

و بديشخص

يكل طور به

ششيپريتفس
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ميحالتيشناختشيپيقوا ، 1377كانـت،(» لازم اسـتيهر شناختيبرا«كهديگويسخن

).121-119ص

مـيهـر شـناختيقوا را بـرايهماهنگ كانت نكهيا لاجـرم بـدان رد،يـگيلازم در نظـر

ا ا،يهماهنگنيمعناست كه اصـرار كانـت نكهيشرط لازم هر شناخت است، اما با توجه به

يلازم، امـا ناكـافيعنوان شرطبه» قوايهماهنگ« ست،ينيآمده شناخت دست دارد كه حكم به

ميبرا . اسـتيشـناختشيپـريتفسيوجه، معنانيكه به بهتر شوديشناخت در نظر گرفته

ا 1974در»يشناختيقوايهماهنگ«ش، پيشين در مقالهريپل گاخود يجـا كـرديرونيدر

بهيهماهنگريگادر آنجا.رديگيم ميعنوان حالت قوا را ازرديگيدر نظر كه در آن، دو سنتز

ع شوندمي اعمال گانهسهيسنتزها مييو و آنكهبي سازند،ن را متحد سـنتز سـوم رخ دهـد

سـنتزيهـا جنبـهةشـامل همـ«قوايهماهنگريگابه نظر. تصور در مفهوم باز شناخته شود

ابه شود،يم نيعلـت چن ـ). Guyer, 1997, p.75(» عمال مفهوم فاهمه به كثرات شهودجز

دي ـاز سـنتز بازتول"راهسـنتز ادراك سـاد كانتچون«: استنيچنريگااز زبان خودينيتب

م"ريناپذكيتفك ارديگيدر نظر همدونيو معتقد است كه ياسـتعلائةنيزم"سنتز به همراه

بر"وجوه دانشةامكان هم مـا .... سـازند،يبرمـ"مفهـومكيـدرديبازتولفيتأل"را مقدم

حس"ميتوانيم به"يشرط ا دانش را شـود، در نظـريمميسنتز تقودونيعنوان آنچه توسط

 ).Ibid, p.76(»ميريبگ

هـ كانتةدر قالب فلسف پنداشتيمريگا بـر كثـرات شـهوديمفهـومچياگر قرار است

ادياعمال نشود، با عـهيكثرات در دو سنتز اولنيوحدت و نيمفروض در نظر گرفته شـود

اريگا. ابديوحدتيگريدةگون به ا نجايدر كهنيخود بر اعمـال بـا تنها«نكته واقف است

ميآگاهيبه سنتز كاملاً برايابيمفهوم است كه دستكي از[كاربسـتكيـ شـود؛يروشن

م] مفهوم و بازتولنيشيپيكه سنتزهاميريبگجهينت دهديكه اجازه حـداقلدي ـادراك سـاده

درنيا كانت). Ibid, p.92(» ناآگاهانه انجام شوندديبا ن نقدنكته را  كنـد؛يمـدييتأزيسوم

مييجادر هياز نسبت«:ديگويكه مصورهيمثل نسبت قوا_ستينيمتكيمفهومچيكه بر

طر]يآگـاه[مگـر سـت،ين سـريم آگـاهي گونه هيچ_يكل طوربهيشناختةقوكيبا   ـاز قي

قو روانيكه عبارت است از بازريكردن تأث حس در)و فاهمـهلهيمتخ(يذهنةتر هردو كـه



ليـدلنيبـه همـدي شـا

ص يا جـهينت). 86همـان،

 سـميعمـل مكان«عنـوان

تنها راه مطابقـت« گاير.

» از دانش كانتلير تحل

كـهيذهنـنديعنوان فراه

ياثبـات ادعاهـا«ي مبنـا

يدر عنصـر شـناختيهمگ

صيتشـخ كانـتر تفكر

در نظـر گرفتـهين حالت

بـهيعمليادعاكياب

ق شـاملياستعلائاسيتفسيري،

يوقـوع مبنـاهيشـبيزي

در نظـر»يتجربـايـض

تي ـفاهمه همچنـان اهم

متحـدكردنيعنـي اسـت؛

يقـوا جـاي در همـاهنگ

يبـازريگـا در نظـر د،ي

Fleischacker, 1999(ايـ

مي انتقال از شهود بـه مفـاه

و با توسل بـه  بدون مفهوم

_دارديبسـتگميل مفـاه
لـوازم«ازن،يبنـابرا_دهنـد

ص1377كانـت،(» اند شده ختهيمتقابل برانگي و) 121،

م»يقصدريغ«ياز هماهنگكانت هم(ديـگويدو قوه سخن

اديـبا كانـتگرفت آن بود كـه  ـبـا بـهيذهنـتي ـفعالني

»برخورد كرده باشد ست،ينيضروريكه در آن آگاهي

ديشناخت روانويشناس عناصر شناخت زكردنيمتما« در

Guyer, Ibid, p.8.(ا به كانتسنتزياساس، تئورنيبر

بهيتئور شود،يمدي شناخت تول ميعنوان قواعد مقولات كـه

نيريكارگهستند، به و هميتجربميمفاهيريكارگبهزيآنها

نيشناخت روانيعنصرريگااما.»رنديگيميجا درزيرا

باكيبدونلهيوحدت كثرات توسط متخ عنوانبهديمفهوم

غيشناخت روان) Concomitants(لوازم، آن ايدانش در

م چن«ريگابه باور ). Ibid, p.87(»شوديب تفسيرينيبا

ميو هماهنگ» قوا نخواهد بودي هماهنگ يچ« توانديقوا

بهيبراي خواه محضم،يمفاهيعمليريگكار دانش بدون

رو،ريگايشناخت نگاه روان ،يشناختشيپ كرديبراساس

م م. كنديد را حفظ عمل فاهمـه اس رسد،يآنچه به انجام

دليماريگاكه است، هرچند بدون حضور مفهوم، آن را

يگويم) Samuel Fleischacker( سچاكفلي ساموئلكه

ميهدف اصلاي»فهيوظ ,999( كنديفاهمه كمك p.282

مشمول در شرط عام انتق«قوايهماهنگد،يگويمرگايد

Guyer, Ibid, p.( 
وحدت كثرات بدويوجو بر جستيمبتنراريگانظرك

وحدت ذاتاً به عمل«او معتقد است. پسنددينميشناخت

مـمياسـت كـه مفـاهيزچيـآن گوهرت دهنـيانجـام
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ياثر هماهنگ

كانتاست كه

گرفريگاكه

يشناخت روان

د» دو نقد را

86( دانديم

در آن شناخ

هسيشناخت

كانتتفكر

وح«: دهديم

شود كه در

دانش كسب

ه عدم امكان

يشناخت روان

.گرفته شود

از فارغ

خودنياديبن

كنيعيينها

ك چنان. دهد
و«بهلهيمتخ

خودكه چنان

80.(» است

سچاكيفل

ش عنصر روان

وحدت اعمال
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او بـا ). Fleischacker, Ibid, p.285(» حاصل شـوديزيچ تواندينم» دانشيشناخت روان

ا مطرح م كانتكهريپل گاپرسش خودنيكردن از كثـراتيامكان هر ادراك« توانديچگونه

بگمفهومكيحتي را بدون  م«: گويدمي،»رديدر نظر ريگـا كه بـه ذهـن رسديآنچه به نظر

ا كهنيخطور نكرده باشد، كثـرات بـدون افتنيـتوحديهرگز نگران چگونگ كانتاست

دقستينميمفاه هم قاًيو و سـوم، صـر نقـد علت است كـه در هـردونيبه نيچنـ حاًياول

ميامكان .»كنديرا رد

كر رادولف  ـمـك را ردريگـايشـناخت روانيتئـورزيـن) Rudolf A. Makkreel(لي

يهمـاهنگم،يبـدون مفـاهفياز تـألاييشـناخت دفـاع رواننيچنـ«و معتقد اسـت كنديم

بيباشناختيز قوييگفتمان استعلا رونيرا م حكمةنقد م دهديقرار  طـورنيا شوديو باعث

اياول مبن نقدمهمجياز نتا كانتكهديبنما فاهمـهميوابسته بـه مفـاه فاتيتألةهم نكهيبر

از كانـت آنچـه معتقد استليمك كر). Makkreel, 1990, p.49(» هستند، برگشته است

م از نظر او مـتن. است»ميادراك بدون مفاه«بلكه،»ميسنتز بدون مفاه«نهد،يگويآن سخن

زيبرايسند روشنچيه« كانت و فـاتيبـا تأل لـهيمتخيباشـناختيبرابرگرفتن ادراك ادراك

هديبازتول زفياز تـأليذكـرچيندارد؛ چراكه  ـبـدونيباشـناختيدر نظـر او از ادراك كي

 ).Ibid, p.50(» مفهوم وجود ندارد
كر ازريگا پل  Dieter(شيهـانرتريد،)Ronald Crowford( رونالد كرافورد،ليمك

Henrich(،هاناگينسبورگ )Hannah Ginsborg ( مو ) Ralf Meerbote( ربـوتيرالـف

رو به ميبه هماهنگيشناختشيپ كرديعنوان قائلان به مك نكهياديگويمريگا. برديقوا نام

بهيهماهنگليكر منيبا قوانلهيمطابقت متخرتصو قوا را كـهيطوربه كند،يفاهمه مطرح

دربيفاهمه را تخريچهارچوب مقولاتليتخةقو و هنيعنكند يمفهـوم تجربـچيحال در

كـه كثـرات، مفهـوم عـامميحس كنـيا چنان است كه تا اندازه«،)Ibid, p.47(رديقرار نگ

متيعل قب،يخاصـيمفهوم علـّچيهبدون آنكه بتوانند تحت كنند،يرا ارضا مفهـوملي ـاز

به هضمايسوختن  عليعنوان نوع كردن گتياز مـك ). Guyer, 2005, p.84(»رنـديقـرار

رو طور همان_ليكر يبر لـزوم حضـور همـاهنگ_روديميشناختشيپ كرديكه انتظار آن از

م. كنديمديتأكيدر هر شناخت زقتيحقنيا«:ديگوياو مفهـوم دونبـيباشـناختيكه درك



نداشـته باشـديمفهـوم

يهمـاهنگكي است كه

Ibid.( سـپس مك كريـل

د : نشـده اسـتدهيدارد،

كه گونهآن_فيتألكي.ت

ةملاحظـ. محـض اسـت

مطابقت بـا قـانونيآزاد

 ـمـك كر هرچنـد بـدانلي

از» سنتز«ي مبنا و آنچـه

م باشـد، توانـديدو قوه

. گنجدينميشناختندي فرا

و بـه عنـوان ايـن فصـل

يدر آگـاه«: كنـدي اشـاره مـ

اسـت كـه همچـون لـذت

دريتجربـي معمـول كـه

بـا انـدراج لـهير آن، متخ

انيـمويتوافـق سـوبژكت

ديكـ يگـرينسـبت بـه

اسـت كـهنيـا،اسـتي

يشـناختشيآزاد قوا پـي

ات  ـكه سـبب يبـازني

 كانـتكهيحال شوند؛ در

 .Guyer, 2006(» شـود

ن هـ سـتي مسـتلزم آن هـيا رابطـهچيكـه اصـلاً چيبـا

Makkreel, Ibid.(كننده گمراهنيا«:ديگويمنياو همچن

م رالهيمتخانيه ,d(»ميبخوانفيتألكيو فاهمه p.47

دتاهميكه كه چندانيحيتوض دهد؛يمحيضتفاوت را تو

استزيدو عنصر متماانيمةدوطرفةرابطكيشامليگ

 ـطرف به نفعكيريشامل تأث_فهمديم مكي وحـدت

آ نداختنبه خطرافيتألكييباشناختيزيه در هماهنگ

م.»استلهي متخ ا توانيآنچه كلام استنباط كرد، هرنياز

ا دو قوه بريو بازياست كه فهم هماهنگنينكرده است،

م نقدر ن شود،ياول حاصل يآنچه هماهنگ.ستيممكن

قوا در فرةو وحدت حاصل از رابطفيتنگ تألةب رابط

 همان چيزي است كه نگارنده مايل است در بخش پاياني

. بپردازد

درةبه تفاوت رابطيخوب بهلي سـوم اشـار نقـد دو قـوه

م اس"ويتوافـق سـوبژكت"كيو فاهمهلهيمتخانيرابطه

ع"ازنيا. داده شده استشينما م"ينيتوافق در حكم

اكيبه"ريتصو منيعزمفهوم روشن و در"شوديارجاع

مميتحت مفاهي .اسـتزيمتمـا كند،يبه فاهمه خدمت

زكي فاهمه در كيبـودن بـر مـادونيمبتنيباشناختيحكم

و بازيه شامل همكار .»متقابل دو قوه استيآزاد

يشـناختشيپـ كـرديروةمسئلنيآشكارترريگا گمان به

اع كرديرون باانيهم ياگر باز. باشندبايزديمورد ادراك

اياز هر شناختشيپ باستيزنيعكينيحاضر باشد، اما

ا. شود همنيدر در نظر گرفتهبايزديباانياعةصورت،

ع كندينمشنهاد ش بـايز توانـديمـيمعمولنيكه هر درك
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انجام شود،

)bid, p.52

شده احساس

تفانياليدل

هماهنگكي«

آن را كانت

دو قوهيباز

منتسب به مت

نكردحيتصر

قوا درةرابط

در چارچوب

اين نكته هم

ب نتيجه بدان

ليكر مك

يباشناختيز

يباشناختيز

تصكيآن،

يتصور حس

و فاهلهيمتخ

بلكه ست،ين

آنچه اما

ا نيبراساس

يپديباشد، با

مانيم يقوا

پ« شنهيهرگز
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P.172 .( 
رو به رويشناختشيپ كردينظر من عيكرديتنها  مانـدنيباقيتلاش برانياست كه در

م،يانتقادةدر چارچوب فلسف بارهـا بـدان نقـد قـوه حكـمدر كانتبا آنچه كنديتلاش

دريعني_داردحيتصر ا. بمانديسازگار باق_نيمفهوم متعكيعدم اندراج تصور  ـآنچه ني

آجيو نتا كرديرو م را مسئلهنحاصل از ازرينه نوع تفس كند،يدار اكانتآن نيـ، بلكه منبع

قويعنير،يتفس نخست آنكـه: با دو مشكل بزرگ مواجه استريتفسنيا. است حكمةنقد

ا پيعنيدر نظر دارد،ريتفسنيآنچه ةقوا، هرچنـد در وهلـيهماهنگ بودنيشناختشيشرط

م ديعنوان امربه تواندياول انجـام شـود، در نظـر گرفتـهياز هر شناختشيپ اردكه امكان

و بـدونييكـه بـه تنهـايعنوان شـرطبه تواندينمنقد عقل محض شود، اما در چارچوب 

م دنباله آ شود،ياش انجام درد؛يدر نظر زحال آنكه ب. است گونهنيايباشناختيحكم اني ـبه

مـ حالـتنياول، در بهتر نقدةقوا براساس فلسفيهماهنگ گر،يد عنـوان بـه تـوانيتنهـا را

ايحكم شناختكيازيبخش  ـدر نظر گرفـت؛ يامكـان وجـود نـدارد كـه آنچـه شـرطني

تصور است، بدون آنكه تصور را در قالب شـناخت درآورد،كيبراي شناختيشناختشيپ

ند،يآيفاهمه درنممياول آنچه در قالب مفاه نقددر. موجود شود هبلكـ ست،ينه تنها تجربه

اچيه زيدر حالنياست؛ .به هر حال حكم استيباشناختياست كه حكم

ا اما مسئله مهم استيننيتر  ـكه براساس _خواهنـد بـود بـايزانيـاعةهمـ كـرديروني
ا ننيهرچند ا_استيبه قوت خود باقزيمشكل انيبلكه  ـاست كـه بـر اسـاس، آنچـهني

مـ به يقـوا شـرطياگـر همـاهنگ. اسـت»گـريد«يا گونـه بـه شـود،يعنوان شناخت مطرح

بايشناختشيپ بهنديفراكيدريشناختيقواةرابطديباشد، موردگريديا گونه شناخت را

ب نقددر كانتكه از آنچهيا داد؛ گونهملاحظه قرار  . متفـاوت خواهـد بـود كند،يمانياول

بسنيا ز كانتاست كه مهمارينكته غيباشناختيهرچند نگاهش بـه خواند،يميشناختريرا

تغةمسئل مي.كرده استرييشناخت تمايـل دارد نگـاه خـود را بـه كانتكهمينبي ما آشكارا

عيذهن رويا مسئلهن،يا. دهدرييتغينيو هرچنـد آن را مطـرحيشناختشيپ كردياست كه

ن كند،يم و عواقب آن آشنا ميدرستبه كرديرونيا.ستيبا لوازم آن كنديدرك  كانتچهكه

ميهماهنگاييعنوان باز به بهليما كند،يقوا مطرح پـيعنوان امر است از شـناختشيكه



ارديـگي قـرار نمـ  ـكـه ني

رو.خواهد كرد  كـرديآنچـه

ن رخيرييتغزي شناخت مهـم

و ليبـد«آن راريگـات

ا كيـ«ر،يتفسنيبراساس

پ و كنـديم شنهادي شهود

مختلـف درك همـاني

نيمتعـةگونـكي كه بر

آنجاكـه نـد؛كياشاره مـ

چنان باشـد كـه ادراكي

ا كـدام نكـهي رفـع نظـر از

هماهنگگريكديكارشان با

خـودن،يبنـابرا.»شـودي

عـنيمفهوم متعـ نـهنياز

دو كانـت نظـر مـن، در

حكـمةدر قـويمندتي

آن تأمـلي شـهود تجربـ

فـرد،ريپل گا.»درآورده

 .Henry E( ســونيال

تأمـل«را كـه درفـرد راش

ت اسـت، ماننـد داشـتن

ا. درك شودشود، مورد توجه قـيكافةنكته به اندازنياما

د خوا گرگونيآنچه را كه پس از آن شناخت خواهد بود،

به شناخ كانتآن است كه در نگاه كند،يمانيب حاًيتلوي

يچندشناختد

ارائه شـده اسـتيشناختيآزاد قوايفهم بازيكه براي

بر. است»يچندشناخت«ريتفس خواند،يم»يشناختشيپر

پانينامتعةچندگانك كثراتيبراميباز از مفاهانيو با

مو لذت گرانهيبازيا گونهبه دهديم اجازه ها گونهانيبخش

آن باشد ازمنديناي عقب برود، بدون آنكه اجازه دهدو

گن  ).Guyer, 2005, p.81(»رديقرار
بهة بخش هفتم مقدم كرديرونيايعنوان شاهد متن اول

يشده در شهود تجرب دادهنيعكيپس اگر صورت«:ديو

بـا رف_مفهوم فاهمه باشدكيشيموافق با نمالهير متخ

و متخةپس در تأمل ساد_ كار شرفتيپيبرالهيفاهمه

غاةدر نظر به خـود قـونيع  ـحكـم مـ منـدتي يلحـاظ

ميعنوان صرفاً ذهن به مفكيچون شود؛يدر نظر گرفته

و نه تول بـه). Kant, 2007, p.331( شـوديمـديـاست

بل ا موافقيانيتر م كرديرونيتر با غا«: كنديرا ارائه يما

م برميكني درك و شـا دادهنيعكيكه صرفاً شديشده بـر

تجاي_نيهنوز نامتع_ين را تحت مفهوم ربهمفهوم خود

Fred Rush(،ليگرهــارد ســ)Gerhard Seel ( يهنــرو

فـردانيبنياريگا. كنديميمعرفيرا مفسران چندشناخت

ازيادراك به نوع... قوايو هماهنگ كثرتكيبرگرفتن
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آنيهماهنگ

يشناختشيپ

.داده است

كرديرو.3

يديگرريتفس

ريتفسياصل

كيبايزنيع

به ذهن اجاز

ابژه به جلو

ع نياز ادراك

بريگا به

گويم كانت

د كثرات آن

_مفهوم باشد
ع شونديم و

يمندتيغا

ن اسازيمورد

پاراگراف قبل

را تا آنجا در

تا آن كنديم

Rush( راش

Allison (ر

يباشناختيز
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در نظـر گونـهنيـا حـاًيكه در آن، تلويحالت... ممكن بالقوهيهايژگيوياريبسانيميكي

م گرفته مي را كه ممكـن اسـتيگريديها راه است، اما راهكي شود،يشود كه آنچه درك

گفيموضوع تأل نم رند،يقرار حق كنديمتوقف مـقتيو در ا،»كنـديبر آنها اتكا  ـاثبـات ني

لح كرديرو س). Guyer, 2005, p.85( كنديماظنزد او عـزينليگرهارد نيمعتقـد اسـت

بـر آن اعمـال گرانـهيكـه بازمياز مفاهيكثرت«مفهوم، بلكه تحتكينه تحتياختباشنيز

م»شونديم بهرديگيقرار رويديتأييسادگ كه به ). Ibid, p.84(يچندشناخت كردياست بر

ن فليسچاكرسد، نظر مي اديبازيرا ننيدر معتقـدزي ـدسته از مفسـران گنجانـد؛ چراكـه او

بـدونمياسـتفاده مفـاه« خوانـد،يمـنيمفهوم نامتع كانتدرك آنچهيراه برانياست بهتر

مـ قاًيدق نكهيا كردننييتعاي كردنفيتعر اسـت»رديـگيكـدام مفهـوم مـورد اسـتفاده قـرار

)Fleischacker, 1999, p.24 .( نيباز«از نگاه او هستيممكن انيپايچ مفهوم روشنيبا

ةقادرند به مـادميمفاهيمگر آنكه به نظر رسد برخ ابد،يادامه تواندينميبازن،يبنابرا ابد،ي

و صورت بخشندليتخةقو .»سر

ع فليسچاك منيدر دررديپذيآنكه زكيآنچه ما طيشـرا«ميجـوييمـيباشناختيپاسخ

ن»استميعام امكان كاربست مفاه استي، معتقد زنيكه در راديبايباشناختيپاسخ مفهـوم

م«: كامل حذف كرد طور به منظـور همـان شـرط عـام امكـان[كـه آن شـرط كنميمن فكر

جا] استميكاربست مفاه اكهآنيبه را بدون اعمـالنيعمينكته باشد كه ما قادرنيشامل

دهيمفهومچيه مختلـف توسـط مـاميمفاهياريبسليشامل تشكم،ياز آن مورد تفكر قرار

 ـكه ممكن است مطابق شوديم بـه بـاور او آنچـه باعـث ). Ibid, p.26(» باشـندنيعـكي

دريگا شوديم ايادوكسپار زند،يبگرياز اعمال هر مفهوم گرانيو  ـاست كه در صـورتني

م بهد؛يآيبه وجود ا. استيشدن گمان او رفع پارادوكسي كه هرگونـه جـادياو معتقد اسـت

و» ممكنريغ«بدون مفهوميوحدت » آن را ممكـن در نظـر نگرفتـه اسـت«زيـن كانتاست

)Ibid.( 
به سونياليهنر،ريگا اما كس را تب كـرديرونيـا» مجذوب«كهيعنوان شنيي ـشـده، امـا

 شـنهاديپ سونيالانيبريگااز نظر. كنديميمعرف»ستينيروشن واجد مفهوم واحد طوربه«

علهيكه هم متخ كنديم ممكن متفـاوتيها از راهيرا در تكثريحكم ذوقنيو هم فاهمه



 ,Guyer(» عمـل كنـدن

او بـر. كنـديمـديتأكي

 جـهينتم،يـا قـوا مواجـه

كه در احكـامي هماهنگ

Perfection(«ميشـاهد آن هسـت

. است»ياساس«يبازة مسئل

مـواردياريدر بسـي همـاهنگ

Minimal(يو همـاهنگ

مـيهنگـام كـه دهـديرخ

هـر وقـتيعنيه باشد؛

شـناختيشرط ضـرور

ميهنگام« كه دهديرخ

ةهمـ«يحالـت، تصـور جزئـ

ا  سـونيالكـه سـتمشـخص

حاضـريو هماهنگداند

 كـه اما، چنـان. قائل شود

م كيـاز.ميشويمواجه

م كيـ كه هيچ كندي ارائه

د نيـا سـونيال گـر،ي طـرف

ا«ةديـ  ـانـدراج را»دئالي

.» ندارد، شامل شود؟

دريحاضر در حكم شناخت

ردينگاه او ناچار است بپـذ

در. اسـتيكتشـكي امـا

نيكـه چنـ زنديانگيرا برميگريد،يا تا اندازه گرچهاكنند،

يو هماهنگيبازانيمزياول بر تماةدر درج سونيال).2005

با،يخصوص حكم به زشت در ناهماهنـگيبـازكيما

همانيعنيم؛يا داشتهزينيبدون بازيهماهنگكيدي با

rfection(در احكـام كمـال الخصـوصيعلـ«ويمعمـول

Allison, 2003.(حل مسيبرازيتمانيا نكهيانيهمچن

ايرا مبن نسبورگيگاساس، او نظر و همـاهيبـاز نكـهيبـر

مگريكديي جا ). Ibid, p.364( كنديلحاظ شوند، رد

ميبه دو نوع هماهنگ l(يحـداقليهماهنگ: شوديقائل

Maximal(دئاليااي )Ideal .(هنگ«يحـداقليهماهنگ

و تصور دادهانيمي مطابقت شناخت شده، وجود داشته مفهوم

ا. مفهوم قابل اندراج باشد شكي،يمعنا، هماهنگنيدر

Ibid, p..(د دئاليااييحداكثريهماهنگ گر،ياز طرف

ا.»باشديكينزدتيدر نهايو جزئيكلن  ـدر حالـتني

مشـخ.»گـذارديمشيدر مفهوم را به نمادهيشيانديذات

ميهر شناختيآن را برا كانتكهيهماهنگ انيم ديلازم

زيباشناخت ميباشناختيكه به لذت تفاوت شود،يمنجر

)Brent kalar (م اييگو كند،ياشاره يبا ابهام نجايدر

ممكن را هاييساز از مفهومنينامتعيشمار«قوايهماهنگ

از طـر). kalar, 2006, p.55(»كندينمتيكامل كفاطور

م«. خوانديم دئاليااييا حداكثر يانيـاميتوانيچگونه

هيطور به وجود ندارياندراج مكفچيكه آنچه را در آن،

پ آنمشكل از حاضيتفاوت هماهنگ سونيالكهديآيمشيرو

ميرا تفاوت و حداكثر ا.نديبيدر حداقل نگانيبراساس

ت اصـطلاح، بـه اختلافشـان،و انـد سـنخكيـازي هماهنگ
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005, p.86

مبنا كهنيا

كهرديگيم

معميشناخت

)03, p.117

ا اساسنيبر

به تواننديم

ب سونيال

l(يحداكثر

هرگونه مطا

شهود تحت

48.(» است

م انيمطابقت

يهايژگيو

يم خواهديم

ز بيدر حكم

( كلار برنت

هماه طرف،

طوبهاز آنها

رايهماهنگ

م؛يبسط ده

مشكنيا

يباشناختيز

كه هردو هم
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چديبايباشناختيزيدر حكميصورت هماهنگنيا در لـهيكـه متخيزيدر همان و فاهمـه

ميحكم شناخت دريعني_شونديبراساس آن با هم هماهنگ  ـاندراج تصـور _مفهـومكي
ايحداكثر و انيباشد زنيبدان معناست كه . تر باشـد كاملديبايباشناختياندراج در حكم

بهنيا ميخوب نكته نم دهدينشان ازيهماهنگعنودونيا توانيكه  ـرا . سـنخ دانسـتكي

ةو فـارغ از فلسـفديجديپرداخت، تنها در پرتو نگاهميبحث بدان خواهةر ادامدكه چنان

م نقدازشيپ .افتيدر نظر دارد، دست كانتاز آنچهيبه درك روشن توانيسوم است كه

ميشناختشيپ كرديرو برخلاف درخصـوص عـدم كانـت حاتيبه تصر كرديكه تلاش

ز   ـتحـتيباشـناختياندراج تصـور پامفهـوكي رو بنـديم نيـايچندشـناخت كـرديبمانـد،

مرديگيمدهيرا ناد حاتيتصر ز كانـتنيـيتب خواهـديو دريباشـناختياز حكـم را كـاملاً

ق اول نقـددر كانـت البتـه كـاملاً بـا آنچـهنيـيتبنيـا. كندنييتبيياستعلااسيچارچوب

مـ نكهياژهيوبه؛خواهد داشتيهمخوان،ديگويم زميتـوانيما ويباشـناختيبحـث حكـم

بب نقدييرا در چارچوب تأمل استعلاياساساً حكم تأمل ا.مينياول انيدر يبـازنيصورت،

پيمختلف، همان تأملميقوا با مفاه تكشيخواهد بود كه ذهن تعليـماز خـودينـيحكـم

م ا. شوديبدان مشغول انياما در چن،يصورت دريزيآن سوم شاهد نقدنخواهد بود كه ما

هم.ميآن هست اليدلنيبه ب كرديرونياست كه ميتناقض متننيشتريبا و باز شوديمواجه

نم سونيالچونياست كه مفسران بزرگليدلنيبه هم يهرچند بـرا دهند،يكاملاً به آن تن

.شونديمكيبدان نزداريبس نقد عقل محضحفظ اصول

ايگريدةنكت در» فـرم«بـر نقـش سـونيالدي ـتأكم،يبدان اشاره كنـ نجايكه بجاست در

در كانتآنچهريدر تفسسميدو نوع فرمالانيمريپل گا. قواستيهماهنگ در خصوص فرم

مـ محدود در مقابل نگاه گسـتردهيسمينظر دارد، از فرمال  سـونيالو كنـديتـر بـه آن دفـاع

آزادشان معتقد اسـتيقوا در بازيهماهنگيبراسميفرمالتر ردهگستريكه به تفسديگويم

)Allison, 2003, p.288 .(مكـاني_يصرفاً بـه سـاختار زمـان» فرم«محدود،سميدر فرمال 

چ«_ديگويم سوناليكه چنان_تر آن، فرم گستردهرينظر دارد، اما در تفسنيع ييزهايشامل

كـهريگـا بـرخلاف سـونيال.»شـوديمـيقيها در موسـ آهنگبيترتايها رنگبيمثل ترت

نميرا از لوازم هماهنگسميفرمال ازاريبسـريگـا مـن معتقـدم كـه«:ديـگويم شمارد،يقوا



با فـرم اسـت،يا رابطهد

بـه ). Ibid, p.136(»اشـد

استنباط»يحكم ذوقيتأمل

هـا مقابل آنچه خود داده

ب بـه«: كنديبردار هرهقواست،

 ـاگرچـه نـه  مفهـومكي

كثـراتكيـيعني،يحس

را محقـقيكـاركردنين

هـان آنچـه از خـود داده

ينگـاهنيا در پرتو چنـ

لهيمتخ،يحكم ذوقكي

يحكـم شـناختكيـدر

ينيكه شمار نامع دهديم

از آنهـا كـاملاًكيـ هـيچ

ناچار است شواهد كردي

ز يباشناختيكه در حكم

ا شـاهدچيهـن،يـافزون بر

مبـا ازيكثرتـاني ـذهـن

ميبـا مفـاه بازي گاه هيچ

روشـن«آن اسـت كـهر

نيعـكيـيبرامي مفاه

ا نكتـه بـه كـابوسنيض

.كند

نياز هماهنگ كانتر افتاده است؛ چراكه بحث ازمنديقوا

حسي مفهوم بيياسـتعلااتياز فرم كه از اشگرفتـه شـده

تأملتيماه«از ماًيقوا با فرم مستقيهماهنگةرابطنياسون

ا خواهديم بهنياز در»يحسيها نظم داده«عنوان فرم

جابه شود،ي قواستيمفهوم در هماهنگنيگزيعنوان آنچه

_مفهـومكيـشينمايبرالهيكه محصول ادراك متخ
حينظم محتواايبيترتكيمناسب باشد، اما آشكارا تنها

و مجزا قادر است چن افتهيسروشكل و نه محسوس منفرد

د چن گر،ي عبارت عنـوانبهيحسيها از دادهيبيترتنيتنها

ميكانتيدر معنا» فرم«عنواناست، به تنها.»شوديمحسوب

تب توانديمسون در تأمل صرف در«: مسئله بپردازدنييبه

م دهدينمشينمامفهوم خاص را د توانـديكه تحت آن

مشيرا نما) فرم(نظمايساختاركيدر عوض،.ج شود

م)يهايساز مفهوماي(يهايز ه كنديممكن را ارائه كـه

 ).Ibid, p.51(»د
روميگرد ايچندشناخت كرديبه اريگاةنكتنيو رونيكه

كنديمديهمواره تأك كانتكه در آنهارديبگدهيرا نادي

هيحسيا معچيرا تحت نمينيمفهوم افزو.ميدهيقرار

باديبگو كانت ندارد كه در آن بـيزنيعكيدر مواجهه

ه). Guyer, 2006, p.177( كنديميممكن از آن باز ما

ن ريگا از نظر كرديرونيا»يفلسفةمسئل«اما.ميستي شاهد

و عقبةتجربكي م جلو ازنيكثرات نامتعكيانيرفتن

نقضيبراريگا). Ibid, pp.180-181(» بخش باشدلذت

مب بهنيچندانيرفتن ميسؤال امتحانكيپاسخ ياشاره
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م يرا شامل

م رسدينظر

مناس_خاص

سريبه نوع

به عبا. سازد

استزيمتما

سويالبه فرم،

مكيشاكله

مندرجنييتع

ساز از شاكله

ستندينيكاف

گريمباز

ياريبسيمتن

ها ما صورت

وجوديمتن

ميها مفهوم

ش مختلف را

يچراستين

لذديمنفرد با
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 رويكرد فراشناختي.4

رويقيعميفلسفةمسئلريگا انيشـيپةذكـر شـد كـرديرا كه دو  ـدچـار آن هسـتند، در ني

هـيشناختيها حالت از قدرتكيياصلةديا«كه دانديم ينـيمفهـوم متعچيما كه شـامل

ادر. استدينشود، قابل ترد و هم بـايحكم ذوقةمعمول درباراتيهم با فرضدهيانيواقع

نيبـه هم ـ). Ibid, p.178(» ناسـازگار اسـت كانـت شناختيئورتنياديبنياغلب ادعاها

مياز هماهنگ»يفراشناختريتفس«اول،يدل ا دهديقوا را ارائه ريتفسـنيـو معتقد است تنها

روياز تناقض توانديم  ,Guyer, 2005( ابـديييدچـارش هسـتند، رهـاگريد كرديكه دو

p.98 .( 
باستينيو فاهمه شرطلهيآزاد متخيباز«،يفراشناخت كرديرو براساس  ـكه بـر هـردي

نيشناخت معمول و ز افـتيدردينبازيمقدم باشد وييبـايلـذت در  ـرا فرامـوش كـرده اي

ع  ـنبايبـازةتجربـنيهمچنـم؛يمطلق از آن جـدا كنـ طوربهرانيشناخت معمولمان از دي

ميبازكيشاملييگوكهدر نظر گرفته شوديا گونه به و مشخصـه شناختانيدر يهـا ها

ــازليبــد را از حالــت شــرطيبــاز خواهــديمــريگــا). Ibid, p.99(» اســتنيعــكي

)Condition (د. شناخت خارج كنديبودن برا ويتقابل بـاز خواهديم گر،ياز طرف قـوا

پگريديبازيعنيشناخت معمول را حذف كند؛  شـ شـرطشينه .اسـت ناختو نـه مقابـل

م م«: خواهد بودياز بازيفراشناختيريتفس ماند،يآنچه درم،يتـوانيما باو  ـواقـع قـادردي

عيتا شناخت معمولم،يباش بهم،يداشته باشنياز ز اما ما آن را مـ بـايعنوان ؛ميكنـيتجربـه

به قاًيدق و لـهيمتخانيـمينوع از همـاهنگكيايدرجهكيعنوان آنچه بدان علت كه آن را

ميكثراتانمي_فاهمه مـ كند،يم جاداي_ما به وحدتليو تما كننديكه ارائه ميكنـيتجربه

چ ميما ضروريشناخت معموليكه برايزيكه از هر  ).Ibid(»رودياست، فراتر
ز كنديمديدر ادامه تأكريگا دديبايباشناختيكه حكم احكـام معمـول مـا گـريبتواند با

كه. باشد» سازگار«  ـماريگاواضح است زلي عـلاوه بـر حفـظيباشـناختياسـت در حكـم

ا. از آن فراتر رود،يحكم شناختيهايژگيو رو نجايدر يبـاز،يشـناختشيپ كرديبرخلاف

پ نه به بهازشيعنوان حالتي كه و مـ شناخت ةمثابـ بلكـه بـه رد،يـگيعنوان شرط آن صورت

م و با فراتررفتن از آن انجام مي شود،يحالتي كه تنها پس از آن درريگا. شود در نظر گرفته



ا.لحـاظ كنـد  ـبراسـاس ني

شـناختيبـرايمعمول

شـدهمـا از كثـرات ارائـه

آنتيرضـاي آنچه بـرا از

Guyer,.( 
تأريس  كنـد،يمـديي ـاو را

اي متون  ـكه بـا  كـرديروني

نيـايبـرايمتني شاهد

آنجاكـه كنـد؛ياشـاره مـ

نيلحـاظ شـود، بنـابراش

و دكننـدهيتولةمثابـبلكه به

و اگرچـه در ادراكشود

آزادين اندازه بدون باز

م چنـان توانسـتيمزبور

آزاد لـهيمتخة خـود قـو

» دهـدشيآن را نمـايـ

عـنيصـورت متعـ نياز

»يآزاد«ينـوعيداراي

ادراكيبـرايعـيراه طب

را باعـثيشـناختيهـا

رايبـرا انسـجام وحـدت

نيمفهـوم متعـكياعمال

 كـرديرونيـايبـرايد

ايا گونهخواهد و بوحدت لحـنيعـيرا بـرا شترينسجام

طيكه شراميشناسيما بازمن،يعكيدرييبايزةر تجرب

م منياما همچن شود،يارضا مةكه تجربـ كنيمياحساس

بهيما را براةخواست فراتر از هر آنچكهيا گونه وحدت،

ميضروريمعمولي p.186 ,2006(»كندياست، ارضا

تفس» بدون ابهام«كهيمتن» ادعا كند تواندينم«كهرديپذ

او تنها از متو). Guyer, 2005, p.99( شوديم افتيت

رااي م كنند،يم»شنهاديپ«آن به.ديگويسخن ش او عنوان

كل« بخش پا»يتذكر زليبخش اول تحلانيدر ا بـايامـر

اشيدر آزادديبالهيمتخةقو،يذوقياگر در حكم«:ديو

بهزيچ بلك،يتداعنيتابع قوانيعني دكننده،يبازتولةمثاب نه

م_ممكنيخالق صور دلخواه شهودهاةمثاب به شيلحاظ

اينيصورت معمتعلق حس، به و تا همانيعنياز وابسته

ا_ در شعر ع افتيدر توانيميخوببه همهنيبا منيكه

آن بگذارد كـه اگـراريدر اختاتاز كثريا مجموعهيو

كلـ طـور بـه فهميمند هماهنگ با قانون توانستيمشد،

ص1377 ،151.(

انيا  ـبـهلهيمتخ«كه كنديمدينكته تأكنيمتن بر صكي

زلهياما متخ،»د م ماندر همان ييكـه گـو كنـدياحساس

كي«،ريگااز نظر. برودنياز صورت متع» فراتر« تواندي

ه قـدرتانيـميبـازكيعنوان آنچهبهبايزنيعكيفهم

م بـرهفاهمـيلوازم عموم گوييكه چنان كند؛ي احساس

م اعيبراطيشرايارضايكه فراتر از آنچه برا كنديارضا

م  ).Guyer, 2006, p.186(»رودياست،

بهةمقدم) VIII(به بخش هشتمنيهمچن عنـوان شـاهد اول
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ب كرديرو به

گويم كانت

چ قبل از هر

_زيخودانگ
متكيةساد

مثلاً_است

حاويصورت

م شيگذاشته

377كانت،(

درريگا

م شوديبسته

م ياست كه

فه نهاياةهم

كه شوديم

اريا گونه به
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م به داده صورتكيديگويم كانتدر آنجا. كندياشاره  ـشده مـنيعـكي و شـوديمربـوط

و متخةرابط عةدر درج«لهيفاهمه مينياول به شكل  تعلق شناختبهكه چنان شود،يلحاظ

منيا تواندمي شخص اما،»دارد راانيارتباط به«دو قوه بگ»يصورت ذهن صرفاً .ردي ـدر نظر

اديشا«،ريگابه نظر درنيمقصود زكيبوده است تا نشان دهد كه ما هـميباشناختيحكم

آن راهيو هـم از برخـميشناخت آگاهيبرايمعمولطياز شرانيعتياز رضا ،هـا كـه در

ملهيوسنيبد.)Ibid, p.185(»روديمطيما فراتر از آن شراةتجرب در خواهـدياو آنچـه را

ز ميباشناختيحكم آيو نه جـدايكه در كنار حكم شناختيبه عمل دهد،يرخ انجـامناز

ةاسـتفادديـگوينمـ كانـت«كـهرديـگيمـ جـهينت گونـهنايـ كـه كند؛ چنانريتفس شود،يم

قوةاستفادكياز حكم،يباشناختيز م. از شناخت استيگريدةجدا از هر پاسخديگوياو

زيباشناختيز نيكاملاً جدا از شناخت معمولنيعكيييبايبه  ـبلكـه بـه سـت،ياز آن كي

ا.»شوديم افهمعنا به آن اض مـةدر بخش هشـتم مقدمـ كانتمتننياو از :ديـگوياول كـه

زكي« محمـولش شـود كـهنيـيتبيآن حكمـةمثاببه توانديميكل طوربهيباشناختيحكم

 ـمفهـوم(شناخت باشـد توانديهرگز نم طي، اگرچـه ممكـن اسـت شـامل شـرا)نيعـكي

چن. عام باشد طوربهشناختكييبراويسوبژكت حـس،بخـشنيتعـةنـيزم،ين حكميدر

زيحكـم شـناخت»يناسـازگار«از كانـت كـهرديـگيمـجهينت» است سـخنيباشـناختيو

مريگا.ديگوينم نم«: دهديسپس ادامه  ـشناخت توانديمحمول حكم كه هرگز مفهـومكي

ع ا»بايز«باشد، پس از همه، محمولنياز و اعمال مـنياست  توانـديمحمول است كه تنها

زمبهراحس ا بحث دستنيا: بخش خود داشته باشدنيتعةنيعنوان امكان را باز نگهنيكم

زةكه سوژ دارديم به توانديميباشناختيحكم . شـودييشناسـانيمفهوم متعكيةليوس تنها

با»بـايز«اعمـال محمـوليباشد، پس وقوع حس لـذت كـه مبنـانياگر چن  ـاسـت، بـادي

 باشـد سازگار حكمةسوژ_اعمال مفهوميبرايضرورنيمتعطياز شراتيرضايبازشناس

. يقـواانيمينوع از هماهنگايدرجهكيعنوانبهيعيطب طوربهاحساس لذتن،بنابراي...

ميشناخت ميمفهوم ضروركييارضايكه از هر آنچه برا شوديدرك »رودياست، فراتر

)Guyer, 2005, p.100.( 
دود،يگويمريگارا آنچه كـه البتـه چنـدان_درك اول: درك كـرد تـوانيگونـه م ـبـه



مخواهـد حكـماني ـتقابـل

ز كيـ بـابودني صـورت

يشـناختيقـواانيميگ

البتـهن،يـا. شـوديمـن

ا.د داشـت  ـهمـه در ني

را تحت مفهوم گـلنيع

 قـاًي مورد سؤال اسـت، دق

اديگويمكانت  نجـايدر

ازيژگـيوكيـةدهنـدن

د،يگويمريگااكنون آنچه

ا.ه است اسـتنيمسئله

مآنچـه حكـ»گـل اسـت

دهد، بـدوننيعكي»ي

و بتواند بـراهي توج يكند

اي پاسخ  ـبه پرسـشني

و در حكـم بـهيباشـناخت

البتـهم،يـروين فراتر مـ

ريگـا اگـر. سـازگار باشـد

سـؤالم،يابيـينمنيعي

م كـهيحكمـ رد؛يگيت

ميكلي كـهمينيبيدارد؟

در كانـتنياديـ اصول بن

كـهياو تنهـا چـاره ردي

 آنكه مسئله را حل كنـد، از

م_همراه باشدريگا انتظارات ما از خوايآن است كه او

بهيباشناختيز بدل سازد كه تنهـا دريهمراهيا گونه را

ع هماهنگيا مفهوم مندرج شد، گونهكيتتحنيز آنكه

و درد زجهينتكه سبب حصول لذت نيع بابودنيحكم به

و مطمئناً تناقضح نخواهدد،يگويم كانتبا آنچهياست

زنيا«د كه مثلاً در حكم عةما در درج»باستيگل اول،

ويه م.مياو چنان مندرج كردهنيچنييهايژگيبا آنچه

ك.گلييبايز:ديآيميحكم شناختنيا است كه پس ازي

نمينيمفهوم متعچيه نشاننه»بايز«چراكه شود؛يمندرج

اك.يشناختيقوايبازيعنيدر ذهن است؛يحالتة نشان

نة مسئل گو ست؛يموردنظر آن را فراموش كردهييچراكه

اي فراتررفتن ذهن از حكم شناخت گكينيا« نكهيو مثلاً

م: استيچگونه حكم به توانديذهن چگونه ييبايز«حكم

ايتحت مفهومن، حكم را تونيمندرج شود كه صحت

وجه هيچبهديگويمريگاآنچه. قائل شودياز اعتبار كل

اريگا منظور زميابيدر گونهنيرا باشيكه ما در خود حكم

مكيرا تحت عميكنيمفهوم مندرج حال از آننيو در

بـر عـدم انـدراج در مفهـوم سـيمبن ـكانـتديبا تأكد

اديبگو هنيكه ما در يبرايمفهومچيفراتررفتن است كه

م اايآ: شوديفراتررفتن منتقل صورتيفراتررفتن، حكمنيدر

عي نمنياز در كنديرا لحاظ ياعتباريحال، ادعانيعو

كه. مانديميناشده باق ايبراريپل گاواضح است حفظ

م تاًي يتناقض عدم انـدراج در مفهـوم را بپـذ شوديناچار

ا» فراتررفتن«ت بيمفهوم است؛ كارنياز از آنكشيكه
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با تواندينم

زيشناخت و

پس ازن،يع

كنديم جاديا

حيكاملاً صح

اند امر موافق

گ به اهيعنوان

چ يزيهمان

ه گل تحت

بلكه نشن،يع

ميپاسخ به

كه پس از فر

چگ شود،يم

ا نيعنيآنكه

يآن حداقل

.ستين

م اما اگر

نيعييبايز

تواندينمنيا

بگ خواهديم

ا فراترنيبه

يمفهومچيه

نا مسئله حل

ياول نها نقد

خواهد داشت
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همـراه نقد عقل محـض با اصوليچندشناخترياز تفسشيبريتفسنيا. روديم» فراتر«آن

ب انيـبحكـمةنقد قـودر حاًيصر كانتاز آنچهر،ياز آن تفسشياست، اما به همان اندازه،

م كند،يم .شوديدور

 گيري نتيجه

ةبـر مبنـاي فلسـف. تفسـيرناپذير خواهـد بـود نقد عقل محضبازي بر مبناي اصول مفهوم

توانـد اعتبـار كلـي داشـته هر آنچه در قالب مفهوم قرار نگيرد، نه تنها نمـي كانتاستعلائي

و هيچ است در ايـن آيـد، تنها آنچـه بـه قالـب مفهـوم درمـي. باشد، بلكه اساساً غيرتجربي

و فراشـناختي تنهـا هر سه رويكرد پـيش.تچارچوب قابل فهم اس شـناختي، چندشـناختي

و به همين روي نقد عقل محضسعي دارند بازي را بر مبناي  تـوفيقي حاصـل،تبيين كنند

مي گايرتنها. كنند نمي به است كه تلاش از گونه كند فراتـر رود، امـا بـه نقد عقل محضاي

مي،بر اين اساس. شود موفق نمي رسد چندان نظر مي  مناسـبي دركبه توان تنها در صورتي

آن بـه سـوم نقـددر كانتكه دانستاي تازه ديد مبنايراآنكه يافت دست مفهوم اين از

∗.خواند پساانتقاديراآن بايد اليسون برخلافكه ديدي دهد؛مي نشان تمايل

قو«اي با عنوان در مقالهاليسون∗ مي» حكم پساانتقادي است؟ةآيا نقد كند اين نقد را در چـارچوب تلاش

.انتقادي قرائت كندةفلسف
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